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 فقه
 اسلامى

ِِّ اشْرَحْ لِِّ صَدْرِّي رَب ِّ

رْ لِِّ أَمْرِّي   وَاحْلُلْ عُقْدَةً   وَيَس ِّ
سَانِِّ   ِِّ م ِّن لِّ  ِِّ  ِِّيَ فْقَهُوا قَ وْل 

 )قرآن کريم(
 

   ما پروردگاره!  زما سينه راپراخه کړه ! اى ز” 

او زما امر  )درسالت( راته آسان کړه !   او زما 

له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې )خلک( زما په 

 “خبرو )ښه( وپوهيږي.

 من يرد الله به خير ا يفقهه 

 في الدين.
 )حديث شريف(

" کسى که خداوند به وى ارادۀ خير فرمايد 

 دانشمند مى  سازد" او را در امور دين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيخ 

 مسائل و احکام فقه
 

 بررسى قانون وزارت امر بالمعروف و نهى عن المنکر

( اسد 61هجرى قمرى ) 6441محرم الحرام سال  52

 هجرى شمسى 6411سال 

 )قسمت اول ( 

 امر به معروف و نهى از منکر

امر بالمعروف و نهى عن المنکر ، وظيفه هر مسلمان 

ص اسلامى و مقاصد بالغ و با فهم از نصو،عاقل

شريعت و روش حيات و زندگى مردم با در نظر داشت 

ه اى که در آن زندگى دارد شرايط معاصر جامع

.قابل تذکر است که امر بالمعروف ونهى عن ميباشد

المنکر تنها اختصاص به مسلمانان ندارد،در تمام 

جوامع انسانى از قديم الزمان  تا امروزقوانين باين 

د. امر بالمعروف ونهى عن المنکر در منظور وجود دار

امريکا و اروپا قانون خاص بخود دارد و عملاً اجراء مى 

شود، اما يک وزارت باين نام نيست. در عصر حاضر 

مؤسسات زياد تأسيس شده و لزوم به وزارت مستقل با 

بودجه زياد و مامورين نيست. وزارت فرهنگ وظيفه 

را اين وزارت مى  اصلاح ميديا را دارد و سياست ميديا

سازد . امر بالمعروف صلاحيت اصلاح ميديا را در عصر 

 حاضر ندارد . ساختن مواد درسى از حق وزارت معارف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتحصيلات عالى است نه از حق وزارت امر 

بالمعروف و نهى عن المنکر.اگر دست کارکنان 

وزارت امر بالمعروف ونهى عن المنکر را آزاد 

دولت در داخل دولت بوجود مى آيد  گذشت در آينده

 و مشکلات بيشتر مى شود.

قضيه امر بالمعروف ونهى عن المنکر در اين روزها 

بيکى از قضاياى بسيار مهم و خطرناک تبديل شده ، 

مهمترين مورد در اين قضيه تغيير منکر با استعمال 

قوت ميباشد، وسؤال مطرح ميشود که کدام جهت 

وقت دارد؟ بعض باين نظر اند  حق تغيير را و در کدام

که تغيير تنها حق ولى امر و از وظايف دولت است نه 

وظيفه افراد، و اگر از حق افراد باشد بى نظمى در 

 جامعه پيش مى آيد.

گروهى که تغيير را حق فرد و يا افراد ميدانند به 

حديث که امام مسلم در صحيح خود از ابى سعيد 

من رأى » مى کنند. الخدرى روايت کرده استنباط 

منکم منکرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، 

. «قلبه،و ذلک أضعف الإيمانفمن لم يستطع فب

را بالاى هر مسلمان واجب مى حديث مبارک تغيير 

.پيامبر صلى الله عليه و سلم فرمودند: هر يک سازد

از شما منکرى را ديد بايد با دست خود آن را تغيير 

وانست ، با زبانش تغيير دهد( اعتراض دهد. اگر نت

کند( و باز اگر نتوانست ، در قلبش آن را آنکار کند و 
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اين ضعيف ترين مرحله ايمان است . با قلب را مفسرين و 

علماء کرام تفسير ميکنند که منکر را زشت بداند و 

 همکارى با منکر نکند.

 امر بالمعروف و نهى از منکر از فرائض اسلام است ، آيه

کنتم خير » ( آل عمران فرضيت آنرا تثبيت ميکند . 112 )

امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر 

شما ) اى امت محمد صلى الله عليه « . و تؤمنون بالله 

وسلم ( بهترين امتى هستيد که به خير انسانها آفريده 

شده است به معروف ) نيکى و واجبات شرعى( امر 

و از منکر) بدى و منهيات شرعى ( نهى مينمائيد 

 ميکنيد وبه خدا ايمان داريد.

سورۀ التوبه يکى از صفات اساسى مؤمنين را  110و آيۀ 

امرکنندگان به معروف و نهى کنندگان از منکر مى 

 «.الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر» داند.

مرحوم علامه دکتور يوسف القرضاوى شروط تغيير 

 ينطور بررسى مى کند:منکر را ا

 

 شرط اول : اجماع به حرمت آن باشد:

حرام باشد: منکراولاً با دست  درحقيقت يعنى منکر

تغيير داده شود، باز با زبان و اخيرا با قلب در صورت 

ناتوانى . منکر نيست مگرآنچه که ) حرام ( باشد، چه 

و صغائر باشد، خداوند حرام از جمله کبائر 

نوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم إن تجت»ميفرمايد:

(. اگر از 11)النساء:« سيئاتکم وندخلکم مدخلاً کريماً

گناهان کبيره که از آن نهى شده ايد بپرهيزيد ما از ديگر 

جايگاه آبرومندى بدى هاى شما در گذريم و شما را به 

 بهشت( داخل سازيم .)

مکروهات، ترک سنن و مستحبات داخل منکر نيست 

هان کبيره چه کبير و چه صغير داخل منکر گنا فقط

ميباشد . پس لازم است که منکر به درجه )حرام( باشد 

يعنى انکار از نصوص محکم شرعى باشد،انکار آن 

خطأ باشد يا  در بمجرد رأى يا اجتهاد که ممکن است

وعرف و حال تغيير صواب و يا با تغيير زمان و مکان 

 کند.

عکس( موسيقى، روى فقهاء در حکم تصوير ) فوتو،

زن ، تولى زن قضاء با هم اختلاف دارند، در صورت 

اختلاف در رأى فقهى لازم نيست ديگران را با 

 استفاده از فشار مجبور به قبول کرد .

منکرى را که واجب است با استفاده از قوت تغيير 

داد، بايد منکر ثابت و علماء به آن اتفاق نظر داشته 

 ازه شر و فتنه باز مى شود.باشند، در غير آن درو

 

 شرط دوم : منکر ظاهر باشد

بايد منکر ظاهر باشد، اما اگر انسان منکر را در خفا 

و سرى انجام ميدهد، جواز ندارد که در مورد آن 

تجسس کرد و آله تجسس و کمره را گذاشت و يا به 

منزل شخص داخل شد. حديث مبارک در اين مورد 

سيکه منکر را به واضح است ) من رأى( يعنى ک

 چشمان خود ببيند.

} الدکتور يوسف القرضاوى ، احکام الأمر بالمعروف و 

النهى عن المنکر ( براى مطالعه بيشتر به سايت 

 {القرضاوى مراجعه شود .

قانون دراصل براى تنظيم جامعه به هدف آسان 

ساختن زندگى براى مردم ميباشد، نه به هدف مقيد 

روابط اجتماعى.  وساختن آزادى هاى فردى 

متأسفانه قانون امر بالمعروف و نهى عن المنکر 

زندگى را براى مردم مشکلتر مى سازد و در بدل 

آسانى،سختى را بوجود مى آورد که اين روش 

مخالف صريح سنت نبوى صلى الله عليه و سلم مى 

باشد. رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

 کنيد و سختى نکنيد. ، آسانى«يسروا و لا تعسروا»

فقهاء وعلماء قانون متفق نظر اند که قانون به تنهائى 

ضامن اصلاح اخلاق جامعه نيست؛ تربيه و تعليم 

قبل از قانون ميباشد و تجربه نشان داده که قانون و 

تطبيق عملى آن در تربيه دينى و دنيوى افراد جامعه 
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از  نتيجه نمى دهد. ثابت است که تطبيق قانون مشکلتر

 تدوين آن است .

همچنان مجالس فقهى در جهان اسلام متفق النظر اند ، 

که يک مذهب درشرايط امروزى جوابگو براى حل 

مشکلات مسلمانان بوده نمى تواند، مذاهب معتبر 

اسلامى در مجموع با اجتهادات مؤسسات اسلامى 

 ميتواند حل مشکلات مسلمانان معاصر باشد.

المعروف و نهى عن المنکر، قانون جديد وزارت امر ب

شرايط زمان و مکان را مد نظر ندارد ، و تأکيد دارد که 

قانون در جامعه دو مذهبى ، تنها باساس فقه حنفى 

ميباشد. استفاده از مذهب حنفى نيز مشکلات خود را 

در تدوين قانون دارد، علماء که قانون جديد را تدوين 

داخل مذهب کرده اند، اجتهادات معاصر اسلامى حتى 

حنفى را نيز مد نظر نداشتند و تنها به اجتهادات و فتوا 

هاى قرنها قبل اکتفاء کردند. اجتهادات گذشته بدون 

شک و ترديد در وقتش بسيار مهم و قابل اجراء بود ، 

اما در عصر حاضر قابل تطبيق نمى باشد، بايد قانون 

جديد به اجتهادات معاصر بيشتر توجه ميداشت. کميته 

انون گذارى به فقه مصلحت،فقه ضرورت،فقه ق

اولويات، فقه احتياجات ، فقه معاصر، فقه حال ، فقه 

سياسى ، فقه مرحله و غيره ابواب فقه توجه نکرده و آن 

نظر و رأى را گرفته که در وقت حاضر قابل اجراء و 

تطبيق عملى نمى باشد. در بسا موارد رسم و رواجها 

املات اقتصادى و مسائل خصوصاً در مورد زنان و مع

هنرى و فرهنگى ارجعيت بيشتر نسبت به نصوص شرعى 

 دارد.

( صفحه ميباشد، هيچ قانون حتى 112قانون جديد در )

قانون اساسى کشورها با اين بزرگى وحجم نيست، 

ممکن بود قانون را در ده صفحه ترتيب داد و تفسيرات 

قهى مواد آن را در کتاب جداگانه زير عنوان مباحث ف

 آورد . 

قانون دست محتسب را باز گذاشته و براى محتسب 

صلاحيت هاى بيشتر از لزوم را داده است ،و صلاحيت 

قاضى ، سارنوال و وکيل مدافع را محدود کرده و 

براى محتسب حق زندانى کردن را نيز داده که اين حق 

قاضى و محکمه است . در روشنى صلاحيت هاى که 

محتسب را ميتوان بنام قانون به محتسب داده،

پوليس اخلاق شناخت نه مامورين امر به معروف و 

 نهى از منکر.

قانون جديد، تفاوت شرايط قرنهاى گذشته را با 

عصر حاضر مد نظر ندارد، يک حکم در گذشته براى 

اصلاح جامعه ممکن مفيد مى بود،اما درعصر 

حاضر ممکن مضر باشد و سبب فتنه و فساد بيشتر 

 شود .

ر بود تا قانون جديد قبل از توشيح امير المؤمنين بهت

طبع و براى علماء فقه اسلامى و دانشمندان حقوق 

سپرده مى شد تا رأى و نظر شان را تحرير ميکردند ، 

و بعد از بررسى و نقد توشيح مى شد. هنوز وقت 

و  ققهاء شود،نظريات بايداستفاده است و

. هرکتاب  حقوقدانان گرفته شود وقانون اصلاح شود

و قانون بغير از قرآن کريم و قول و سنت صحيح 

رسول صلى الله عليه وسلم قابل تجديد، اصلاح، 

نقد، قبول و رد  ميباشد، وزارت عدليه قبل از اينکه 

مشکل بيشتر شود ، امر به تجديد نظر را صادر کند 

وقانون مطابق شرايط زمان ومکان وحالت اجتماعى 

عۀ معاصر ترتيب و تنظيم و اقتصادى و سياسى جام

 شود. 

در قانون جديد ، شکل لباس ، خوردن و نوشيدن ، 

روابط اجتماعى بين مردان وزنان و زنان و زنان و 

مسلمانان وغير مسلمانان تعين شده،اين نوع 

تعينات خصوصاً در روابط مشروع اجتماعى و 

رابطه با غير مسلمانان که امروز ازدواج با دختران 

رفته و روابط سياسى و اقتصادى بين شان صورت گ

کشور هاى اسلامى وکشور هاى غير اسلامى بوجود 

آمده ، مشکلات اجتماعى را درجامعه و مشکلات 

بزرگ را در روابط سياسى و اقتصادى بين کشور 
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اسلامى و غير اسلامى بيشتر ميسازد و از صلاحيت 

وزارت امر بالمعروف ونهى عن المنکر نيست که روش 

مردم را به نيابت از مردم و روابط مسلمانان را با  زندگى

غير مسلمانان تعيين و انتخاب کند. از جانب ديگر 

شرايط اجتماعى و جغرافيوى داخل افغانستان نسبت 

به چند دهه کاملا تفاوت کرده و روش زندگى و روابط 

اجتماعى امروز با مقارنه با چند دهه تفاوت دارد. ممکن 

شت و غير قابل قبول باشد و در شهر يک عمل در قريه ز

ها قابل پذيرش باشد، مثل پوشيدن کلاه در قريه يک 

عمل خوب و پسنديده است در حاليکه در شهر هاى 

 بزرگ اکثر مردم کلاه ندارند.

قانون بين رسم و رواج و عادات افراد جامعه و اصل 

اسلام تفاوت نکرده و رسم و رواج جامعه را اسلام 

بطور مثال برقه و نقاب که رسم و رواج  معرفى کرده ،

 افغانى قديم است آنرا حجاب شرعى معرفى مى کند .

براى شرح بيشتر و نقد بحث فقهى بعض مواد آن ذکر و 

مشکلات و نواقص آنرا در روشنى آيات قرآن کريم و 

سنت نبوى شريف و آراء فقهاء خصوصاً فقهاى مذهب 

ارت عدليه و حنفى بيان و پيشنهادات اصلاحى به وز

وزارت امر بالمعروف و نهى عن المنکر تقديم مى شود ، 

 اميد است شنيده شود  و اگر صحيح باشد قبول فرمايند.

 

 ــ  تعزير : 9

تعزير را قانون به اين عبارات تعريف کرده : تأديبى است 

که مطابق احکام شريعت اسلامى و اين قانون ، توسط 

در حق الله ، تطبيق  محتسب در حالت انجام منکر علنى

   (. 092، ص  02) الموسوعة الفقهية جلد مى شود. 

: تعزير در لغت به  تعزير را اينطور تعريف مى کنند  فقهاء

معناى تاديب ، تنبيه ، و تأديب است . در فقه اسلامى ، 

تعزير به نوعى از مجازات گفته ميشود که مقدار و نوع 

حاکم شرعى  ص نشده است و به نظرآن در شرع مشخ

. ) الدکتور رئيس دولت ( يا قاضى واگذار شده است )

وهبة الزحيلى، الوجيز فى الفقه الاسلامى ، الجزء الثانى ، 

هجرى /  1204، دارالفکر بدمشق  204تا 201صفحات 

 ميلادى (. 0222

در تطبيق عقوبت تعزيرى مصحلت جامعه در زمان 

مام انواع تطبيق آن مدار اعتبار ميباشد. تعزير در ت

جرائم و اعمال ممنوعه تأديب و زجر را مى خواهد، 

 بغير از حدود و قصاص.

جرائم درنظر شريعت محدود نيست، و انواع مختلف 

و در زمانهاى مختلف اشکال مختلف را دارد به 

همين منظور شريعت عقوبت يا جزاء تعزيرى را به 

ولى امر مسلمين گذاشته تا مطابق زمان و مکان 

کند .و حاکم صلاحيت دارد تا در يک عمل تعيين 

جزاء مختلف را نسبت به اشخاص مختلف و درجۀ 

، و .} فتح القدير تأثير شان بالاى جامعه صادر کند 

شرح الکنز للزيلعى ، باب التعزير ، و الدر المختار و رد 

از تعريف فوق باين نتيجه ميرسيم  ، { 1/149المحتار 

حيت ولى امر مسلمين که تطبيق احکام تعزير از صلا

عصر و  قاضى با در نظر داشت شرايط محيط،و 

درجۀ منکر ميباشد نه از صلاحيت هاى مامورين امر 

 بالمعروف و نهى عن المنکر .

فقهاء مذهب حنفى در مورد درجات تعزير مى گويند 

که اعلى ترين جزاء يا عقوبت تعزير اعدام است، اگر 

آنرا سرکوب يا ت باشد تا جرم بزرگ باشد و ضرور

تهاد فقهاى حنفى اين مورد اجدر. خاموش ساخت

 .مطلق و ثابت است

، براى تفصيلات بيشتر مراجعه  1/149} رد المحتار 

شود : مصطفى أحمد الزرقاء ، المدخل الفقهى العام ، 

ميلادى  1923هجرى /  1134الجزء الثانى ، طبعة عاشرة  

.  و همچنان :  209 – 202، فصل الفرع الثانى ، صفحات 

 الماوردى ، الأحکام السلطانية  ، فصل التعزير{.

قانون جديد انواع و اقسام جرائم که حکم تعزيرى را 

ميخواهد شرح نداده است ، و تعيين جرائم را به 

صلاحيت محتسب گذاشته است و حق تعزير از 

قاضى و محکمه سلب شده وحق تطبيق تعزير را نيز 

مرحالت بى نظمى قانونى براى محتسب ميدهد.اين ا
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و صلاحيت هاى قضائى را بوجود مى آورد و دست 

محتسب را باز مى گذارد . حق دفاع و حق سارنوان و 

 وکيل مدافع را از بين بر ميدارد.

تعزيراز نصحيت تا اعدام ارتقاء ميکند، بطور مثال اگر 

تجارت مواد مخدره سبب مشکلات بزرگ براى جامعه 

زير نام تعزير  را حکم اعدام شود، قاضى حق اصدار

ميداشته باشد. پس اگر تعزير را از صلاحيت ولى امر 

مسلمين و قاضى گرفت و به مامورين امر بالمعروف و 

نهى عن المنکر داد بدون شک فتنه و فساد در جامعه 

بيشتر شده و بى نظمى اجتماعى بوجود آمده مردم از 

اخلاقى از اصل اسلام دور و به دين الله شک و جرائم 

علنى به سرى تبديل ميشود و از داخل جامعه را متضرر 

 مى سازد. 

 

 فصل سوم : تعزيرات 

 تعزير توسط محتسب 

 مادۀ بيست و چهارم : 

(جزء است  4 تسب : اين مورد شامل )تعزير بواسطۀ مح

ه و توصيه،تخويف ) ترساندن( از عذاب الله، تنبي)

تهديد به الفاظ قهر آميز،حبس از يک ساعت الى بيست 

و چهار ساعت در محابس عمومى ،حبس از يک روز 

الى سه روز در محابس عمومى ، جزايى که محتسب آنرا 

 مناسب بداند و مختص به محاکم نباشد.

 

 احکام مربوط به حجاب زن :

 مادۀ سيزدهم :

 حجاب شرعى را قانون اينطور تعريف ميکند:

حجاب شرعى به لباسى گفته مى شود که تمام بدن و  

روى زن را از نا محرمان مى پوشاند، نازک، کوتاه و 

 چسپ نباشد.

در ماده سيزدهم ، احکام مربوط به حجاب لباس زنان  

 اينطور معرفى شده است :

 ( ستر تمام بدن زن لازمى است .1

( پنهان کردن روى زن به سبب ترس از فتنه ضرورى 0

 . است

( صداى زنان ) بلند خواندن آهنگ ها، نعت ها و 1

 قرائت در مجمع( عورت است.

( زنان مسلمان مکلف اند که بدن و روى خويش را 2

 از مردان نا محرم پنهان کنند.

( ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از 2

 ترس فتنه واجب است .

روى زنان و ( نظر کردن مردان بالغ وبيگانه به بدن و 2

 نظر کردن زنان بالغ به مردان بيگانه حرام است .

( هر گاه زن بالغ براى حاجت ضرورى از خانۀ خويش 4

بيرون شد، مکلف است که صدا، روى و بدن خود را 

 ستر نمايد. 

از (اگر)،در يک جمله استفقرۀ هفتم دو قسمت 

حروف شرطيه است ، به اين معنى که اگر ضرورت 

خارج شدن از منزل را ندارد، و اگر  نباشد ، زن حق

ضرورت بود بايد در وقت تعامل با مردان حرف نزند 

 و روى و بدن خود را ستر کند. 

( قاعده فقهى که تمام 99اين فقره کاملاً مخالف به )

مذاهب اسلامى به آن اعتماد دارند ميباشد. قاعده 

الضرورات تبيح » :فقهى به اين عبارت داريم

، به اين معنى که در شرايط اضطرارى. « المحظورات 

انجام امور ممنوع ) محظورات ( مجاز مى شود. به 

عبارت ديگر زن در وقت خارج شدن از منزل براى 

اجرايى عملى ميتواند حرف بزند و لازم نيست روى 

و دستان و هر دو کف پا را بپوشاند. اين حکم شامل 

، ب،بيمارستان،ديدن اقاررفتن به مدرسه،پوهنتون

زيارت مريضان و غيره ضرورت هاى انسانى و 

 اجتماعى ميشود.

مد الزرقا، شرح القواعد } الشيخ أحمد بن الشيخ مح

هجرى / 1200، دار القلم دمشق الطبعة الثانية الفقهية

( .}  01ميلادى ، القاعدة العشرون ) المادة / 0221

القواعد الفقهية هى :اصول فقهية کلية فى نصوص موجزة 

رية تتضمن أحکاماً تشريعية عامة فى الحوادث دستو
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التى تدخل تحت موضوعها{ قواعد فقهى اصول کلى فقهى 

در متون هستند که به عنوان قواعد دستورى عمل مى کنند و 

شامل احکام تشريعى عمومى در رويداد هايى هستند که 

 تحت موضوع آن ها قرار مى گيرند{.

انون استنباط به ق« حجاب » براى اثبات لباس اسلامى 

. اما آيات و  مى نمايداحاديث و اقوال علماء و فقه حنفى 

احاديث و اقوال فقهاء تحليل و تفسير موضوعى نشده 

و اکتفاء به ذکر نص شده است . لازم بود با آيات قرآن 

کريم و احاديث و اقوال فقهاء که لباس اسلامى را طور 

معتدل ديگر تعريف ميکنند مقارنه مى شد، و رأى 

 گرفته مى شد.

( نظر کردن مردان بالغ وبيگانه به  2بطور مثال در مادۀ )

بدن و روى زنان و نظر کردن زنان بالغ به مردان بيگانه 

حرام است . نظر کردن مردان را به بدن و روى زنان منع 

ميکند. سؤال در اين است اگر روى زن پوشيده باشد چرا 

ين ماده با ماده ما ؟ انظر کردن مردان ممنوع ساخته شود

 است. قبل در تضاد 

عدم فهم از نصوص اسلامى عيب و مشکل نيست ، اما 

خطأ در تفسير نصوص مشکلات را بوجود مى آورد . 

آنانکه اراده دارند تا خدمت اسلام و مسلمين را کنند 

لازم است تا از خطأ که سبب انحراف امت اسلامى 

اب کنند تا  اسلام ميشود اجتناب نمايند و رأى را انتخ

 بصورت واقعى به جهانيان معرفى شود .

عدۀ باين عقيده اندکه اسلام زنا را حرام ساخت ، و 

کشف روى سبب زنا مى شود ، لذا بايد روى زن پوشيده 

باشد . امام محمد الغزالى معاصر اين رأى را مناقشه و 

تحليل کرده مى نويسد: اسلام کشف روى زن را در وقت 

،عمره و حج و اوقات نماز جواز مى داند و بايد ) احرام(

در حج و طواف و در اوقات نماز روى زن آشکار باشد 

يعنى پوشيده نباشد. رسول اکرم صلى الله عليه وسلم در 

مناسبات عمومى مانند جشن ها ، رويداد هاى دينى و 

فرهنگى و مساجد و بازار روى زنان را مکشوف مى ديد 

 نمى کرد . و امر به پوشاندن آن

ميتوان با دقت به کتاب الله و سنت رسول الله صلى 

 الله عليه وسلم به اطراف موضوع بيشتر توجه نمود.

( اگر روى زن پوشيده باشد ، مردان چشمان شان را 1

قل » از چه پائين اندازند؟ آيه شريفه مى گويد: 

للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 

( . ) اى رسول ما( مردان  12) النور:« ذلک ازکى لهم .. 

مؤمن را بگو تا چشمها) از نگاه ناروا( بپوشند و 

فروج و اندامشان را ) از کار زشت با زنان(  محفوظ 

دارند که اين بر پاکيزگى )جسم و جان( آنان اصلح 

 است.

النور( ، خداوند سبحانه و  11-12در آين دو آيه ) 

خطاب مى کند ، و  تعالى مؤمنين و مؤمنات را يکجا

هر دوطبقه را به پوشاندن چشم امر مى کند ، خداوند 

امر به حفظ فروج مى کند. در هر دو آيه مبارکه توجيه 

و توضيحات الهى که شامل دستورات اخلاقى و 

هدف زندگى از ديدگاه دينى مى پردازد. در توجيه 

ان اشتراک دارند يا شريک الهى مردان و زن

 .ميباشند

صر( پوشاندن چشم ، معنى آن بسته کردن ) غض الب

کامل چشم وپائين انداختن آن بطرف زمين نمى 

باشد و به همين ترتيب  در مورد صوت ) آواز( 

« و اغضض من صوتک »   19چنانکه در سورۀ لقمان:

اى  سخن آرام گو ) نه با فرياد بلند( . معنى آيه بسته 

کم کردن زبان از حرف زدن نيست، و حرف زدن به ح

قرآن کريم عورت نميباشد و اگر ميبود قرآن کريم 

بيان مى کرد. غض البصر و غض صوت معنى  صريحاً

بسته کردن لبان از حرف زدن و سخن گفتن نيست ، 

معنى غض البصر عدم نظر کردن با شهوت و 

ادب سخن ،انحرافات اخلاقى ميباشد و آرام گفتن 

ورات گفتن را نشان ميدهد. نظر انداختن فقط به ع

مردان و زنان در قرآن کريم منع شده . نظر انداختن زن 

بطرف مرد بغير از عورت مرد جواز دارد . رسول الله 

صلى الله عليه وسلم براى عائشه اجازه داد تا احباش 
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که در مسجد نبوى بازى ميکردند نظر اندازد. همچنان 

مرد به آن قسمت از جسم زن که عورت نيست مثل روى و 

ف دست و دو کف پا نظر اندازد اما نظر انداختن هر دو ک

 در دائره اخلاق و دور از شهوت باشد.

} براى معلومات بيشتر مراجعه شود ، سايت  القرضاوى ، 

9/0/0202 .} 

آيا مردان از برقه و نقاب چشمان شان را پائين اندازند؟  

بستن چشم يا نگاه کردن به نا محرم زمانى است که روى 

نانکه در حديث شريف آمده : قال رسول الله ـ باز باشد چ

يا على لا » صلى الله عليه وسلم ـ لعلى رضى الله عنه : 

فإن لک الأولى و ليست لک تتبع النظرة النظرة ، 

. اى على يک نظر ، نظر ديگر را تعقيب نکند، «الآخرة

براى تو نظر اول است و نظر دوم نيست . آيه فوق و حديث 

جواز مى دهد تا روى شان را نپوشانند  مبارک براى زنان

و براى مردان توصيه و امر ميکند تا چشمان شان را از 

نظرات شهوانى حفظ کنند و بطرف زنان نا محرم با 

 احترام و ادب نظر اندازند.

گروه که ديدن مرد بطرف زن و زن بطرف مرد را منع 

 او را ) زن را ( مرد« لا يراها رجل» ميکنند از يک حديث 

 نبيند. 

حديث فاطمه بنت رسول صلى الله عليه وسلم که سؤال 

کرد : چه چيز خير براى زن است ؟ گفت : مرد را نبيند و 

مرد او را نبيند. حديث نه تنها سند آن ضعيف است بلکه 

معنى آن با ده ها حديث ديگر در تعارض ميباشد ، 

همچنان در تعارض با نص صريح قرآن کريم است. قول 

فمن حاجک فيه من بعد ما جاءک من العلم »تعالى : الله م

فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم و نساءنا و نساءکم و 

أنفسنا و أنفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على 

(.  و هر که با تو )در باره عيسى 21) آل عمران :  «الکاذبين

او( آگاهى ( به مجادله پردازد بعد از آنکه )به احوال 

ت بگو، بيائيد فرزندان ما و يافتى، در آن صور کامل

شما ، و زنان ما و شما و خود ما و شما را فراخوانيم و 

سپس با تضرع و التجاء به درگاه خداوند دعا کنيم و 

لعنت خدا را بر دروغ گويان بخوانيم ) اين نوع دعا 

مباهله گفته مى شود(. نقطه مهم در آيه مبارکه که 

دارد دعوت زنان در مجلس ارتباط به بحث ما 

عمومى با مردان ميباشد، به عبارت ديگر اختلاط 

 بين زنان ومردان در مکان واحد.

احاديث زياد است که فاطمه رضى الله عنها با مردان 

 در تعامل در حدود شريعت بود .

در يکى از عيد ها رسول اکرم صلى الله خطبه ايراد 

شان صحبت  کردندو راجع به شکايت زنان از شوهران

داشتند ، رواى حکايت مى کند که زنان زيورات شان 

را صدقه کردند و در چادر بلال انداختند، راوى 

نگ ميگويد که زنان ) سفعاء الخدين( بودند يعنى ر

. اگر روى زنان روى شان بين سرخى و سياهى بود

پوشيده مى بود ، از کجا فهميده شد که رنگ روى 

 شان چه نوع است .

کرده شيخان ) البخارى و مسلم ( از سهل بن روايت 

سعد رضى الله عنه :زنى نزد رسول اکرم صلى الله 

عليه وسلم آمد و گفت : يا رسول الله آمدم تا نفس 

خود را براى شما اهداء کنم ، رسول صلى الله عليه 

وسلم بطرفش ديد و او را پسند نکرد. دريک روايت 

رد.سؤال در اين ديگر يکى از صحابه با او ازدواج ک

است اگر زن با نقاب و رويش پوشيده مى بود از کجا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم  ميدانست که زن چه 

 شکل دارد .

رسول صلى الله عليه و سلم براى جوانى که اراده 

أنظر » داشت گفت:  را ازدواج با دخترى از انصار

 بطرف اش نظر« . إليها فإن فى أعين الأنصار شيئاً

انداز ، زيرا در چشمان انصار چيزى است. چشمان 

دختران انصار بسيار کوچک بود. اگر ديدن در 

اسلام منع مى بود ، آيا رسول اکرم صلى الله عليه 

وسلم جوان را متوجه چشمان دختر مى ساخت. آيا 

ديدن بطرف چشمان دختر در صورتيکه روى زن 

 پوشيده باشد امکان دارد؟ .
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 .{19، صفحه  0ه السنه ، جلد } سيد سابف ، فق

از موسى بن عبدالله از ابو حميد روايت است که : رسول 

هر گاه خواستيد از » الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

دخترى خواستگارى کنيد، مانعى ندارد که او را ببينيد 

 «.  و به او نگاه کنيد

ه : } دکتور وهبه زحيلى ، فقه خانواده در جهان معاصر، ترجم

. همچنان : فضل غنى مجددى ، 42عبدالعزيز سليمى ، ص 

،  0213ازدواج و تربيه در فکر معاصر اسلامى ، امريکا 

 {.0202افغانستان 

 صحابه از پوشيدن نقاب تعجب مى کردند

عائشه رضى الله عنها روايت مى کند که زنان نماز فجر 

را با رسول الله صلى الله عليه وسلم با جماعت اداء 

يکردند و اگر تاريکى فجر نمى بود رنگ و چهره روى م

شان معلوم ميشد. باين معنى که تاريکى شب و فجر 

 مانع ديدن روى زنان ميشد، نه پوشاندن روى .

ابو داود از قيس بن شماس رضى الله عنه روايت مى کند 

که نقاب داشت نزد رسول « أم خلاد» که گفت :زنى باسم 

م آمد تا راجع به پسرش که در اکرم صلى الله عليه وسل

يکى از غزوات کشته شده بود سؤال کند. بعض صحابه 

براى زن گفتند : آمدى تا از پسرت سؤال کنى اما چرا 

نقاب پوشيدى . اين روايت دليل بر اين است که نقاب و 

 برقه در جمله عبادت و رسم دين نبود .

آزادى و آرايش روى را در عصر رسالت امام مسلم از 

به اين عبارات روايت «  سبيعة بنت الحارث »قصه 

ميکند: سبيعة بنت الحارث حامله بود که بيوه شد، بعد 

، نامزدى و ازدواج جديد آرايش کرد از ولادت طفل براى

ابو السنابل ، يکى از اصحاب به منزلش »در اين وقت 

داخل شد و پرسيد:  اراده دارى تا ازدواج کنى ؟ بخدا 

روز از  01ماه و  4کرده نمى توانى تا  قسم که ازدواج

عدت سپرى نشود. سبيعة نزد رسول صلى الله عليه وسلم 

رفت و موضوع را بميان گذاشت ، رسول الله صلى الله 

عليه وسلم جواب داد: بعد از ولادت طفل ميتوانى 

ازدواج کنى. سبيعة سرمه و عطر استفاده کرده بود، و 

روى سبيعة نبود . اگر  ابو السنابل در جمله محارم او

پوشيده مى بود ابو السنابل از کجا آرايش او را مى ديد. 

اين حکايت بعد از حج الوداع بود باين معنى که حکم عدم 

 پوشاندن روى و زينت يا آرايش منع نشده.

} محمد الغزالى ، السنة النبوة بين أهل الفقه و الحديث ، 

 {.44-44صفحات 

حضور رسول الله صلى الله خانمى در مسجد نبوى به 

عليه وسلم حاضر شد و از شوهر خود شکايت داشت . 

رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجه شد که صحابه 

به تعجب بطرف زن مى بينند. بعد ازخارج شدن زن 

ازمسجد،پيامبرازحاضرين سبب تعجب شان را 

پرسيديدند، صحابه جواب دادند يا رسول الله چرا 

 د را پوشانده بود. اين زن روى خو

اين حکايت دليل برين است که نقاب در عصر نبوت 

يک امر غير طبيعى بود . اگر نقاب و ستر روى امر 

دينى مى بود ، صحابه تعجب نمى کردند و براى زن 

نمى گفتند که آمدى تا از پسرت سؤال کنى و نقاب 

  پوشيدى.

ادامه در شمارهآينده . اين عنوان بصورت يک }

ستقل طبع مى شود. براى نشر آن به صدقه کتاب م

 .{ضرورت است.

بررسى قانون وزارت امر بالمعروف و نهى  

عن المنکر در صد صفحه عنقريب از طبع 

 بيرون مى شود.

و قيمت پست بر آن اضافه  قيمت کتاب ده دالر

 ميشود.
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